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تازه های نشر  نیلوفر

کتاب نخواهد مرد
ــترش  ــا گس ــراه ب ــر و هم ــال های اخی در س
ــش مطرح  ــک، این پرس ــای الکترونی کتاب ه
ــه دروه  ــید ک ــا روزی خواهد رس ــده که آی ش
ــا و  ــی روزنامه ه ــا حت ــذی ی ــای کاغ کتاب ه
ــخه های الکترونیک  مجلات به سر  آید و نس
جای آنها را بگیرد؟ پرسشی که بعدی وسیع 
ــن  ــل تبیی ــف قاب ــویه های مختل دارد و از س
ــامل  ــت. به تازگی کتابی با عنوان «از کتاب رهایی نداریم»، که ش اس
ــعی ژان  ــو و ژان کلود کریر به س ــو اک ــای امبرت ــله گفت وگوه سلس
ــده که  ــر ش ــتی بحرینی منتش ــت با ترجمه مهس فیلیپ دوتوناک اس
ــاب در عصر رواج  ــدن کت ــه چالش کشیده ش ــوری آن ب ــاله مح مس
ــت. ژان فیلیپ دوتوناک که این کتاب به  ــخه های الکترونیکی اس نس
سعی او منتشر شده، در پیشگفتار کتاب درباره ویژگی های بحث هایی 
ــته: «هدف ژان کلود کریر و اومبرتو اکو از  ــده نوش که در آن مطرح ش
تبادل آراء، حکم کردن درباره ماهیت تغییرات یا اختلالاتی نیست که 
ــی گسترده  ــت از پذیرش کتاب الکترونیکی، چه در مقیاس ممکن اس
ــتدار و گردآورنده  ــن دو  دوس ــه ای ــود. تجرب ــی ش ــه محدود، ناش چ
ــخه های چاپی پیش از سال  کتاب های نایاب و کهن، که مصرانه نس
ــانده  ــال می کنند، آنها را به این نتیجه رس ــت وجو و دنب ۱۵۰۰ را جس
ــر،  ــرخ، در نظام آفریدگان تخیل بش ــاب را، همچون چ ــت که کت اس
ــت... از این  ــن از آن ممکن نیس ــد که فرارفت ــمار آورن تکاملی به ش
ــاره کتاب هایی که به رغم  ــات درباره کتاب و به خصوص درب ملاحظ
ــته به دستمان رسیده  ــان وجود داش ــتیاقی که برای نابود کردنش اش
ــت، دو  اندیشه حاصل می شود که گفت وگوی درهم وبرهمی که  اس
در پاریس، در خانه ژان کلودکریر و در مونته چرینیونه، منزل اومبرتو 

اکو، انجام گرفته است بر محور آن دور می زند.» 

پسامدرنیسم و ادبیات
به تازگی ویراست جدیدی از کتاب «مدرنیسم 
و پسامدرنیسم در رمان»، که شامل مجموعه 
مقالاتی از نویسندگان مختلف است و توسط 
ــده در نشر  ــین پاینده گزینش و ترجمه ش حس
ــت. این کتاب پیش از  ــر شده اس نیلوفر منتش
ــود و حالا  ــده ب ــر ش ــال۱۳۸۳ منتش این در س
ــت تازه ای از آن به چاپ رسیده است.  ویراس
ــده از کتاب های  ــاب آم ــن کت ــه در ای ــی را ک ــک از مقالات ــده هری پاین
ــودش، این کتاب از  ــش و ترجمه کرده و به گفته خ ــه ای گزین جداگان
ــوان «نظریه های  ــری با عن ــات تکمیل کننده کتاب دیگ ــیاری جه بس
ــت که پیش از این توسط او ترجمه شده بود. «مدرنیسم و  رمان» اس
پسامدرنیسم در رمان»، مقالاتی از آرتور هانیول، جان فلچر و مالکوم 
ــدا هاچن را  ــا وُ و لین ــس، برایان مک هیل، پتریش ــری، بری لویی برادب
ــده در مقدمه  کتاب درباره هدف گردآوری و ترجمه  دربرگرفته و پاین
ــال های اخیر اصطلاح «پسامدرنیسم» در  ــته: «در س این مقالات نوش
ــیار رواج یافته است.  ــور ما بس بحث های نقادانه درباره رمان در کش
ــیاری از کسانی که درخصوص رمان های نوشته شده به قلم نسل  بس
ــد، خواه در مقالات و خواه در  ــندگان ما اظهارنظر می کنن جدید نویس
ــوی  ــان، به کرات این اصطلاح را به کار می برند. از س سخنرانی های ش
ــیفتگی وافری به  ــز ش ــد نی ــان جدی ــیاری از داستان نویس ــر، بس دیگ
ــان می دهند. می توان  ــبک پسامدرن از خود نش داستان نویسی به س
ــا با  ــال های اخیر اساس ــور توجهی از رمان های س ــت تعداد درخ گف
ــوق و  ــده اند. به رغم این ش ــته ش ــتی بودن نوش «هدف» پسامدرنیس
ــلاح  ــه اصط ک ــه ای  نقادان ــته های  نوش ــل در  تام ــی  اندک ــه،  علاق
ــا تجربه خواندن رمان هایی  ــم» در آنها به کار می رود، ی «پسامدرنیس
که قرار است «پسامدرن» باشند، نشان می دهد که آگاهی منتقدان و 
ــطحی و  ــبک نگارش تا چه حد نازل و س ــان ما از این س داستان نویس

حتی نادرست و مبتنی بر مفروضات مغلوط است.» 

عکس ها و تصویرها
«درخت های پرتقال خیابان ریچموند» عنوان 
ــه  ــت ک ــر اس ــرا نص ــتانی از زه مجموعه داس
ــر نیلوفر منتشر شده؛ این کتاب  به تازگی در نش
ــت که در سال های  ــامل ۱۱داستان کوتاه اس ش
ــده اند. عناوین داستان های  مختلفی نوشته ش
ــای  روزه از:  ــت  اس ــارت  عب ــه  ــن مجموع ای
از یاد رفته سرهنگ، درخت های پرتقال خیابان 
ــی، وراجی های قبل از  ــا و تصویرها، ارثیه فامیل ــد، عکس ه ریچمون
ــان،  ــکلی دارند برای خودش ــر، قرقیزی ها ش ــرس، فالگی ــواب، خ خ
ــاقه های ذرت، سنگ های کنار دریار و جزیزه. در بخشی از داستان  س
ــاقه های ذرت» می خوانیم: «از صدای شیهه اسبش فهمیدیم و  «س
کوبیدن سم به زمین، همان طور که خودش خواب دیده بود. شاید از 
ــاز می کرد فهمیده بود، یا وقتی  ــته را ب همان اول صبح که در خرپش
ــرون. روز قبل، توی  ــید بی ــوراخ در طویله می کش ــون را از توی س کل
ــتادیم. نشست  ــد. ما برای زنش صلوات فرس قهوه خانه پیدایش ش
ــر هم خواب  ــت س ــت پش ــب اس کنار رحیم گله و یاور. گفت، سه ش
ــن چلاقه را می بیند. همه نگاهش کردیم. حسن چلاقه پنج سال  حس
ــود بگوید خوابش را  ــود و هیچ کس هم نیامده ب ــد که مرده ب می ش

می بیند... .»

ادبیات و امر قدسی
ــا» عنوان  ــی و هنره ــر قدس ــردازی ام «نمادپ
ــت از میرچا الیاده که مدتی است با  کتابی اس
ــر نیلوفر  ــی صالحی علامه در نش ــه مان ترجم
منتشر شده است. این کتاب شامل چهار بخش 
ــردازی»، «هنر و  با نام های «نظریه های نمادپ
ــی» و  ــر قدس ــای ام ــی»، «مکان ه ــر قدس ام
ــی» است. کتاب با بررسی  «ادبیات و امر قدس
ادراک و شناخت الیاده از نماد شروع می شود و به منشأ پیدایش آن، 
ــری و تعبیر زیبایی شناختی آن  کارکردهایش، نقش آن در تجربه بش
می پردازد. بخش دوم کتاب بررسی توجه و علاقه الیاده به هنرهای 
تجسمی است. بخش سوم به بررسی علاقه و توجه دایمی الیاده به 
«مرکز عالم» از طریق مقالاتش درباره معماری می پردازد. در بخش 
ــکو دیده  ــکو و اوژن یونس ــاره مارته بیبس ــی درب ــارم هم مقالات چه
ــاختار دینی  ــم به تخیل ادبی و س ــه پایانی کتاب ه ــود و مقال می ش

پرداخته است. 

نگاه

چاپ های تازه 
از   چند کتاب براهنی

ــتگان»  ــاه»، «آوازکش ــه چ ب «چاه 
ــت  ــی اس ــی» کتاب های و «قصه نویس
ــرا از طرف  ــه اخی ــی ک ــا براهن از رض
انتشارات نگاه و پس از مدت ها تجدید 
چاپ شده اند. «چاه به چاه»، قصه ای 
ــت بلند که زمینه وقایع آن فضای  اس
ــت. راوی  ــی پیش از انقلاب اس سیاس
ــه بی اینکه  ــت ک قصه یک زندانی اس
ــی  ــتقیم در کاری سیاس ــودش مس خ
ــط ساواک  ــد توس ــی داشته باش نقش
ــن دلیل  ــده، آن هم به ای ــتگیر ش دس
ــده از دوران  ــلحه به جا مان که یک اس
ــگل و میرزاکوچک خان را  نهضت جن
ــی فروخته  ــاز مالی به کس ــل نی به دلی
ــت  ــلحه دست به دس ــن اس ــا ای و گوی
ــت گروهی سیاسی  چرخیده و به دس
ــده و  ــا آن تروری انجام ش ــاده و ب افت
ــتگیر شده  حالا راوی بابت همین دس
ــت. او در زندان  ــه زندان افتاده اس و ب
با یک روشنفکر زندانی که در قصه از 
ــود، برخورد  او با عنوان دکتر یاد می ش
ــر بر ذهنیت  ــنایی با دکت می کند و آش
ــا می گذارد.  ــری عمیق به ج راوی تاثی
مردانی که نه به دلیل فعالیت سیاسی 
ــمی ناگهانی یا  جدی که به دلیل خش
ــی  برخوردن اتفاقی با آدم های سیاس
ــد به تدریج  ــد و بع ــدان می افتن به زن
ــن  ای ــوند،  می ش ــول  تح ــتخوش  دس
ماجرا موضوع برخی از دیگر کارهای 
ــت. از جمله قصه  ــم هس ــی ه براهن
بلند «بعد از عروسی چه گذشت» که 
ــخصیت اصلی آن هم، سیاسی در  ش
ــا یک بار از  ــت ام معنای متعارف نیس
ــر خشم آنی به شاه فحش می دهد  س
ــین میرزا  ــدان می افتد. یا حس ــه زن و ب
ــن»  م ــرزمین  س ــای  «رازه ــان  رم در 
ــرور یک  ــتن در ت ــه بدون دست داش ک
نظامی آمریکایی به این جرم دستگیر 

می شود. 
از  ــر  دیگ ــری  اث ــتگان»،  «آوازکش
ــرا تجدید چاپ  ــت که اخی براهنی اس
ــاز هم  ــت ب ــر رمانی اس ــده. این اث ش
ــتاد  ــی که این بار اس ــاره یک زندان درب
ــتاد دانشگاه  ــت. یک اس ــگاه اس دانش
ــاواک  ــط س ــام محمود که توس ــه ن ب
ــود و به زندان می افتد.  دستگیر می ش
ــه فقط به  ــتگان ن براهنی در آواز کش
ــه به فضای اجتماعی  محیط زندان ک
ــش از انقلاب  ــترده تری از ایران پی گس
پرداخته که یکی از این فضاها، فضای 
ــتگان شامل  ــت. آواز کش دانشگاه اس
سه فصل است با عنوان های «قهرمان 
زشت»، «حدیث پری داران» و «حدیث 
ــد  ــه می خوانی ــمان». آنچ ــه چش آین
سطرهایی است از این رمان: «فکرش 
ــر متوجه این زندگی پرخطر بود.  یکس
ــه مرحله ای  ــا، چگونه و در چ در کج
ــت روی ترمز،  ــد پایش را می گذاش بای
ــرد تا  ــت کم نیش ترمزی می ک ــا دس ی
ــه در آن افتاده بود  ــرازیری ک از این س
ــت کم از خطر،  ــات پیدا کند، یا دس نج
ــن خطر، بکاهد؟  ــرعت حرکت ای از س
ــنگ های  س ــه  ک ــرد  می ک ــاس  احس
درشت، از اطراف، از قله های مختلف، 
ــتند و البته  ــویش در حرکت هس به س
ــام آور و او، اگر پس از  با سرعتی سرس
ــنگ ها زنده می ماند فقط  عبور این س
یک تصادف بود، یا به این دلیل بود که 
ــر از آن بودند که او را  ــنگ ها بزرگ ت س
ــت،  که جثه ای نحیف و بی مقدار داش

از بین ببرند...»
ــی،  ــا براهن ــر رض ــه دیگ ــا وج ام
جایگاه او در نظریه و نقد ادبی است. 
ــته های نظری براهنی  نقدهای و نوش
ــن  ــان، از مهم تری ــعر و رم ــاب ش در ب
ــادی در تاریخ ادبیات  متون ادبی انتق
ــی» یکی  ــت. «قصه نویس ــر اس معاص
ــه  ــن وج ــه ای ــت ک ــی اس از کتاب های
براهنی را در آن می یابیم. قصه نویسی 
ــد  ــال ها پیش چاپ ش ــتین بار س نخس
ــه براهنی در  ــامل مقالاتی بود ک و ش
ــورت پاورقی  ــی به ص ــه فردوس مجل
درباره قصه نویسی می نوشت. بخشی 
ــتان و  ــر داس ــه عناص ــاب ب ــن کت از ای
ــان و قصه  ــث نظری در باب رم مباح
ــی هم  ــاه اختصاص دارد و بخش کوت
ــه۴۰ که در  ــی در ده ــه ایران ــه قص ب
ــندگان مهم آن  ــه نویس ــی ب آن براهن
ــنده ای  ــاره کرده. اما نویس ــال ها اش س
ــژه و مجزایی از  ــه براهنی بخش وی ک
ــی را به او اختصاص  کتاب قصه نویس
داده، صادق چوبک است. این بخش 
ــای کوتاه و  ــد مجموعه قصه ه ــه نق ب
ــاص دارد.  ــک اختص ــای چوب رمان ه
ــا مقدمه ای  ــی ب چاپ تازه قصه نویس

جدید از براهنی همراه است. 
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ــلولی ای دارد که همواره  ــت». در «چاه به چاه» راوی، هم س ــخره اس «مس
ــا چیزی را  ــت». گویی او در چیزه ــخره اس ــت». «مس ــخره اس می گوید: «مس
ــت که «مسخره  ــوند و از دیدگاهش این تکرار اس می بیند که مدام تکرار می ش
ــت که  ــت» چیزی اس ــخره اس ــا این گفته، خود این  پاره گفته «مس ــت». ام اس
ــود. آیا ممکن است رضا براهنی تکرار را بدل به ویژگی ای  همواره تکرار می ش
ــاره ای از «پاره گفته ها»  ــرار پ ــد؟ تک ــی اش کرده باش ــک» در قصه گوی «ریتوری
ــالا»، «غیرمحاله»، همچنین  ــا «اره را بیار ب ــت» چه پیوندی ب ــخره اس را. «مس
ــرف زدن و «دف دف» و  ــان ح ــان» در زم ــتاد  علی اکبر خ ــردن اس «فوت  فوت ک
ــه پروانه ها» دارد؟ در رمان «آواز  ــعر «دف» در «خطاب ب «دفیدن» دف، در ش
ــر فر» و «فوت  ــدام در هنگام حرف زدن «ف ــتاد علی اکبرخان م ــتگان»، اس کش
ــته «بیب اوغلی» تکرار  ــوت» می کند، در رمان «آزاده  خانم» واژه ای که پیوس ف
ــت و  ــود، واژه «غیرمحال» اس ــناخته می ش ــد و بیب اوغلی از راه آن ش می کن
ــان، پاره گفته «اره  ــای ایاز»، در آغاز رم ــان «روزگار دوزخی آق ــرانجام در رم س
ــود. می بینیم که با گستره بزرگتری از «منطق  ــته تکرار می ش را بیار بالا» پیوس
ــت و جوی این  ــتار و در جس ــترش این جس ــتیم. پیش از گس تکرار» رو به رو هس
ــگام در پیش می گذاریم:  ــی را خیلی زود و نا به هن ــش اصل منطق تکرار، پرس
ــود؟  ــی زوزه بدل به تغزل می ش ــای رضا براهن ــعرها و قصه ه ــه در ش چگون
ــطح فرمول بندی می کند: ۱. تکرار ساخت های  براهنی منطق تکرار را در دو س
ــاخت های زبانی چه تفاوتی  ــاخت های زبانی. اما تکرار س تاریخی ۲. تکرار س
ــاخت های تاریخی دارد؟ ساخت های زبانی خود پیشاپیش تاریخی  با تکرار س
ــاخت هایی صوتی  ــاخت های زبانی، همزمان س ــتند. مساله این است: س هس
ــره، از اندام های  ــان نیرویی برآمده از حنج ــتند. یعنی همزم ــی هم هس و آوای
ــی درباره  ــاری در «آنتی  ادیپ» وقت ــوز و گت ــتند. دول ــن هم هس ــی و از ت صوت
«ماشین های میل ورز» و «اندام بدون اندام» می نویسند، از این سخن می گویند 
ــین های گوناگون میل مدام در کار داد و ستد، اتصال و انفصال از  که چگونه ماش
یکدیگر هستند. «ماشین- دهان» کودک در پیوند با «ماشین- سینه» مادر. یک 
ــین سخنگو نیست. «دهان فرد مبتلا به  مفصل بندی. اما دهان صرفا یک ماش
بی اشتهایی بین کارکردهای متعددی نوسان می کند. مالک این دهان مطمئن 
ــین حرف زدن یا  ــت، نوعی ماش ــین خوردن اس ــت که دهانش نوعی ماش نیس
ــین نفس کشیدن». دهان ماشینی است که «فوت فوت»، «فر فر» و  نوعی ماش
ــای خاص خودش را دارد. آواهایی که از دهان بر می آید، ره آورد  «پرپرکردن»ه
ــت که می تواند کارکرد ماشین سخنگویی را  ــین های گوناگونی اس کارکرد ماش
ــتاد علی اکبر خان را بدل به «فوت فوت»  مختل کند. چه چیزی حرف زدن اس
ــد در این، این، فوت فوت فوت، معفیل  ــر فر» می کند؟ «ژملگی می خواژن و «ف
ــوت، روژی روژگاری  ــوت، ژیرکت میژردند، فوت فوت ف ــوزورگ، فوت فوت ف ب
ــوزورگ ژلطنت فوت فوت  ــور بوزورگ فوت فوت فوت یک پاداژای ب دژین زش
فوت خواهژ کژد». « پر پر ماشین ها». استاد علی اکبر خان پیر، فرتوت و ناتوان 
ــالا نمی آید، در  ــش ب ــخن گفتن در حال نفس نفس زدن، در حالی که نفس از س
ــرج صداها  ــه مخ ــت، در حالی ک ــزان اس ــه اش آوی ــه آب از لب و لوچ حالی ک
ــت، یا در حالی که این ماشین ها برای  ــین های تولید صدا) را گم کرده اس (ماش
خودشان کار می کنند، در «آواز کشتگان» دارد در تالار دانشگاه در مدح انقلاب 
ــان می دهد: «مسخره است».  ــخن می گوید. براهنی نمی گوید اما نش سفید س
ــتاد علی اکبرخان بین کارکردهای گوناگون در نوسان است. این صدا،  دهان اس
ــت. پیش از آنکه  ــین های دهان، یا دقیق تر صدای یک «زوزه» اس صدای ماش
«گرگ اجنبی کش» در صفحه های نخست «رازهای سرزمین من» پدیدار شود، 
یک زوزه حیوانی از درون حنجره شخصیت های رمان های براهنی سر برآورده 
ــت. در «چاه به چاه» راوی درباره پدرش می گوید: «قاشق را پر می کند و با  اس
ــت های لرزان آن را بالا می آورد، دهانش را باز می کند، چشمهایش  همان دس
ــدد انگار غذا نمی خورد، بلکه دعا می خواند». اینجا هم کارکرد دهان  را می بن
در نوسان است. اما این دهانی است که سخن نمی گوید، زوزه نمی کشد بلکه 
ــازی ماشین های تولید  ــکوت، با گونه ای از زبان بریدگی، با خنثی س با منطق س
ــکوهمند. به  ــر متفاوت می کند. به چیزی ش ــدا، زبان را بدل به چیزی یکس ص
یک تفاوت. در اینجا با فرمول بندی زبان در دو سطح رو به رو هستیم: ۱. زبان-
ــاخت آگاهی» رو به رو هستیم،  ــت با «س ــطح نخس تاریخ ۲. زبان- بدن. در س
ــرهم بندی ها و  ــدرت، طبقه و... که س ــگ، زبان، ق ــین های تاریخ، فرهن ــا ماش ب
ــین هایی که تولید  ــطح دوم ماش ــای خاص خود را دارد و در س مفصل بندی ه
ــین فک، ماشین زبان، لب  ــین حنجره، ماش ــین تنفس، ماش صدا می کنند. ماش
ــای صوتی. در  ــایش ها و مفصل بندی ها و اتصال و انفصال ه ــا و س و داندان ه
«آزاده خانم»، آزاده با لیلیث، شهرزاد سخنگو، آنا، ماهنی و با متن هایی چون 
ــب»، «آنا کارنینا» و رمان دیگر براهنی  ــطوره های بین النهرینی، «هزار و یکش اس
ــرکوب  ــاله س ــتگان» و... در یک طراز گفت وگویی قرار می گیرد و مس «آواز کش
ــود. در «چاه به چاه»، میرزا  ــش از یک ساخت تاریخی می ش زنان بدل به پرس
ــیان، خیابانی و در «روزگار دوزخی آقای  کوچک خان، کلنل محمدتقی خان پس
ــی در یک طراز گفت وگویی و  ــنک وزیر و صمد بهرنگ ایاز»، منصور حلاج، حس
ــاخت تاریخی بررسیده و روایت می شوند. در این سطح براهنی  در ذیل یک س
ــاخت های آگاهی. ساخت  ــاخت های تاریخی است. س در کار صورت بندی س
ــاخت  ــود و از دل س ــه بدل به «بینامتنیت» می ش ــای قص ــی در ریتوریق تاریخ
ــفه  ــطح فلس ــپس چند صدایی در س ــی پیش-نظریه «چندصدایی» و س آگاه
ــتر از آن  ــه براهنی متاخر تعلق ندارد و بیش ــود. بینامتنیت ب ــی زاده می ش ادب
ــاز» جدا می کند،  ــه «آزاده خانم» را از «ای ــت. آنچ ــی متقدم و میانی اس براهن

ــت. تفاوتشان  ــت چون «ایاز» از پایه رمانی بینامتنی اس وجه بینامتنی آن نیس
ــت و  ــت. طنزی که در ایاز نیس ــز آن اس ــروی طن ــودن و نی در «پلی فورمیک»ب
ــدگاه براهنی متقدم، براهنی  ــت. از دی نیروی پیش برنده آن نیرویی تراژیک اس
ــخصیتی دارای آگاهی، وضعیت و جایگاه  ــنگ صبور»، هر ش به مثابه نقاد «س
ــت که صدای او آن وضعیت را بازنمایی می کند. «گوهر»،  طبقاتی ویژه ای اس
ــودک»، «احمد آقا: معلم». هر یک با زبان و آگاهی خود. براهنی  «کاکل زری: ک
متاخر با نگاه داری به باختین در می یابد همچنین آگاهی طنینی تاریخی دارد و 
ــت هر واژه ای، پژواکی از استفاده و سوء استفاده های انسان های دیگری  در پش
که آن را بر زبان رانده اند هم هست که آن را دچار ارتعاش می کند. حرف هایی 
ــکلی بودن  که براهنی درباره چندصدایی بودن زبان (پلی فونیک بودن)، چندش
ــاره چندوزنی بودن و بینامتنیت می زند،  ــودن رمان و حتی درب (پلی فورمیک)ب
ــطح نخست، یعنی ساخت تاریخی و ساخت آگاهی در پیوند  همه با همان س
هستند. و می شود آنها را در زیر «لحن » قرار داد. اما سطح دوم چیزی وابسته 
ــت. دقیق تر: به «جیغ». به صدایی که  ــته به زوزه اس ــت. وابس به اندام ها اس
ــوژه سخنگو  ــخنگو فراتر می رود. دقیق تر: صدایی که از صدای س ــوژه س از س
ــی که هنوز بدل به  ــوز در حال مفصل بندی، صداهای ــت. صدایی هن فروتر اس
صدا و لحن سوژه نشده است. چگونه لحن در قصه های براهنی بدل به جیغ 
ــود؟ از این دیدگاه براهنی دارای سه دوره  ــپس دوباره بدل به لحن می ش و س
ــار در موقعیتی چندلحنی.  ــار دیگر لحن و این ب ــت: لحن، جیغ، یک ب زبانی اس
ــتن درباره «سنگ  صبور» از صادق  ــی» و در هنگام نوش براهنی در «قصه نویس
ــخصیت ها است. در «روزگار دوزخی آقای  چوبک درگیر لحن و صدای ویژه ش
ــی در «چاه به چاه» درگیر جیغ و  ــتگان» و حت ایاز»، در «ظل اله»، در «آواز گش
زوزه است و یک بار دیگر در «رازهای سرزمین من»، «آزاده خانم» و «خطاب به 

پروانه ها» در سودای لحن، صدا، چندلحنی بودن و چندصدایی است. 

نوشتارهای براهنی  دوره میانی، نوشتارهای زندان اند. نوشتارهای کنش ها، 
ــه های بدنی که در حال قطعه قطعه شدن است. نوشتارهایی  شدت ها و رعش
ــل-ورز، به مثابه کرد و کار  ــین های می ــا اندام های بدن، به مثابه ماش ــه در آنه ک
ــین ها، به مثابه جیغ و زوزه اندام های صوتی  اندام ها، به مثابه آواهای این ماش
ــواره فیزیک  ــویی دیگر هم ــتارها از س ــود. در این نوش ــه آورده می ش به صحن
ــت. توجه به فیزیک  ــاله ویژه اس ــم آن یک مس ــدا، مادیت زبان و ماتریالیس ص
صدای استاد علی اکبرخان و فردید در «آواز کشتگان»، خطابه شاه هخامنشی، 
ــوگواری یوسف بر پیکر صمد و ناله های بسیار ریز قربانی در بخش نخست  س
ــتقلال اندام ها از  «روزگار دوزخی آقای ایاز» از آن جمله اند. تجربه زندان و اس
بدن، در واکنش هایی که نشان می دهند، براهنی را در یک سطح روایت زبان- 
ــرار می دهد و او را از تجربه های زبان - تاریخی اش اندکی رهاتر می کند.  تنی ق
ــاعر بیش از آنکه نسبت زبان را با تاریخ باز پیدا کند، زبان را در  در «ظل اله» ش
ــتقلال از تن می یابد. زبانی که بدل به زوزه  پیوند با تن و بلکه در جدایی و اس
ــود. نطفه همه اینها در «روزگار دوزخی آقای ایاز» است. هرچند  و جیغ می ش
ــال۵۴ به زندان رفته است اما  ــده و براهنی در س ــال۴۹ نوشته ش «ایاز» در س
براهنی پیش تر فیزیک صدا و ضجه را پیش بینی و روایت کرده است. «ایاز» را 

ــود خواند. در ایاز دقیقه ای هست که در آن جنازه  ذیل همان دوره دوم می ش
ــوگواری  ــف دارد بر پیکر او س ــب ارس گرفته اند، آورده اند و یوس ــد را از ل صم
ــر به فیزیک صدا معطوف  ــت که توجه ما را یکس می کند. اینجا جمله ای هس
ــیدن از آگاهی و معنایی که صدا تولید می کند و ما را به  می کند، به  دست کش
سوی خواندن منطق خود صدا فرا می خواند. ماشین های صوتی، در هم شدن 
خنده و گریه در سوگواری. صداهایی که در انقیاد سوژه نیستند. مساله مساله 
ــار «خطاب به پروانه ها» آن  ــت. آنهایی که پس از انتش جیغ، زوزه و ضجه اس
ــنگ ایرانی این همان کردند، باید بدانند اول اینکه اگر  را با «جیغ بنفش» هوش
پیوندی بین «جیغ بنفش» با نوشته ای از نوشته های براهنی باشد، آن پیوندگاه 
«خطاب به پروانه ها» نیست زیرا زبان آن مجموعه زبان خطاب و تغزل است 
ــته باشد، آنجا «ظل اله»،  ــت. اگر چنین پیوندگاهی وجود داش و زبان جیغ نیس
ــت. دوم اینکه فیزیک صدا  ــی «چاه به چاه» اس ــتگان» و حت «ایاز»، «آواز کش
برای ایرانی در یک سطح رازورزانه و سمبولیک طرح می شد اما برای براهنی 
ــود. ایرانی فیزیک  ــتی و مادی طرح می ش ــک صدا در زمینه ای ماتریالیس فیزی
صدا را در بعدی «فرا انسانی» درک و دریافت می کرد و براهنی فیزیک صدا را 
ــانی» و به مثابه «پر پر ماشین ها»ی تولید صدا، ارتعاش های  در آناتی «فرو انس

اندام های صوتی ، اتصال و انفصال ماشین تنفس و... به عرصه آورده است. 
«ایاز» زادگاه زوزه در روایت های رضا براهنی است. وقتی پادشاه هخامنشی 
خطابه می کند، براهنی با نقل هجوآمیز و دستکاری شده خود خطابه، با تفریق 
ــدا را به مثابه گونه ای از خش خش،  ــای خطابه از خود خطابه، فیزیک ص معن
جیغ و زوزه به  صحنه می آورد و آن را در برابر ما قرار می دهد: «اوثنو و نی ی، 
امی، اتا، اس بار، . پدر من ویشتاسپ، پدر ویشتاسپ آرشام، پدر آرشام آریار من، 
ــق شق شق».  ــای ثی ی، ش پدر آریار من، جیش پیش جیش پیش... ادم، خش
ــا، فریادها و نعره هایی  ــه اینها باید زوزه های مردم را هم افزود، زوزه ه به هم
ــت سر می دهند. وقتی  ــدن قربانی روی داربس را که در هنگام قطعه قطعه ش
ــد ابزارهای  ــعر بای ــد: «ش ــره «خطاب به پروانه ها» می نویس ــی در موخ براهن
ــمانی صوتی را به صورت حسی به کار گیرد»، وقتی او شعرش را به سوی  جس
ــیدن فیزیک  ــیقیایی پیش می برد، وقتی در به  رخ کش ــه ای صوتی و موس زمین
ــارج می کند، وقتی بر  ــده خ ــناختی شناخته ش صدا، زبان را از مدارهای معناش
ــرانجام در زمین «تغزل» فرود  ــل تعویق و تعلیق معنا می کوبد و وقتی س طب
ــی را در پیش می نهد، بسیاری حق دارند او  ــی غیرسیاس می آید و زیبایی شناس
ــم داشت، براهنی فیزیک  ــت، باید در پیش چش را نقد کنند. اما باید به یاد داش
صدا را خیلی پیشتر به صحنه رمان و ادبیات آورده و ره آورد آن، تولید جیغ و 
زوزه در ادبیات مدرن فارسی بوده است. خواندن «خطاب به پروانه ها» بدون 
ــت. می توان  ــتناک اس ــت. تکرار دهش ــی ابتر و عبث اس خواندن «ایاز» خوانش
ــاله  ــت. مس ــت. همواره اتصال های دیگر لازم اس ــرار ملال انگیز اس ــت تک گف
ــدر راوی در «چاه به چاه»  ــت. پ ــه «تکرار و تفاوت» اس ــدل کردن «تکرار» ب ب
ــختی به دهان می برد، با سخن نگفتن،  ــته، با قاشقی که با س ــم های بس با چش
ــین خوردن  ــته با دهانی که تحت تاثیر ماش ــم  بس با هذیان گویی، با اتصال چش
است، دهانی که نمی تواند در این وضعیت سخن بگوید، چشمی که نمی تواند 
ــن دقیقه یکی از  ــکان گفتن آن وجود ندارد. ای ــد، چیزی را می گوید که ام ببین
ــار لحن و جیغ،  ــت که او در کن ــی براهنی اس ــا دقایق در جهان قصه نویس تنه
ــرار پاره گفته  ــد. اما اگر تک ــدت روایی می کن ــم وارد مداری از ش ــکوت را ه س
ــراری که ما را در راه  ــت» را در «چاه به چاه» نادیده بگیریم، تک ــخره اس «مس
ــش از  ــش از ریتوریقای تکرار در کارهای براهنی قرار می دهد، در راه پرس پرس
تکرار ساخت های تاریخی و زبانی، ساخت های زبان تاریخی و زبان بدنی، چه 
ــاله لحن، صدا و جیغ  ــیدن مس ــت برای پیش کش چیز دیگری در این رمان هس
ــر به راوی درباره اینکه  ــین های تولیدکننده صدا. در «چاه به چاه»، دکت و ماش
ــد  ــرگ به زندگی خود ادامه می دهند، رش ــی از بدن حتی پس از م بخش های
ــتی  ــتند که برای خود کار می کنند و هس می کنند، درباره اینکه اندام هایی هس
آنها در گرو هستی «کل بدن» نیست، می گوید، فقط می گوید: «مسخره است»: 
«ناخن و موی آدم، بعد از مرگ باز هم درمی آیند. ولی این دیگر واقعا مسخره 
ــب و روز هی دربیایند.  ــت! آدم خودش بمیرد و بعد مقداری مو و ناخن ش اس
ــدام به مثابه  ــند». اندام هایی که هرک ــد ولی مو و ناخنش باش ــود آدم نباش خ
ــتند. «چاه به چاه»  ــد، اندام هایی که در انقیاد بدن نیس ــین کار می کنن یک ماش
ــتن مسخرگی تکرار، با به  ــین ها، با پیش گذاش با پیش نهادن کارکرد اندام- ماش
ــخنگو، جایگاه ویژه ای در خوانش براهنی دوره میانی  عرصه آوردن دهان ناس
ــین  ــاله ماش ــاله اندام های صوتی، مس دارد. اما در «خطاب به پروانه ها» مس
ــاله بلند خواندن  ــاله تارهای صوتی حنجره، مس اندام های تولید کننده آوا، مس
شعر و به صدادر آوردن شعر در بستری از ریتوریقای تغزل قرار می گیرد و از نو 
ــتقرار می یابد. زبان اینجا بیش  ــق گونه ای از «لحن» و چندوزنی بودن اس در اف
ــد، نگاه دار به ساخت های فیزیک  ــاخت های تاریخی باش از آنکه نگاه دار به س
ــاخت زبان-  ــود. س ــت اما این فیزیک صدا بدل به ترنم و تغزل می ش صدا اس
ــی موجود در«ایاز»، «آواز  ــاخت های زبان- تن تنی «خطاب به پروانه ها» با س
ــتگان»، «ظل اله» و حتی «چاه به چاه» تفاوت دارد. اگر نتوانیم بگوییم که  کش
ــا بی گمان می توانیم پیوندهای آن را  ــت، ام «آزاده خانم» یک رمان تغزلی اس
ــا رمانس به خوبی ببینیم. هرچند این رمانس وارگی، گفت وگویی با وضعیت  ب
ــاید چیزی، خرده چیزی از آن تغزل هم در آن  ــت مدرن دارد، اما ش ادبیات پس
ــتین را در پیش گذاشت «زوزه  ــش نخس ــد. اکنون یک بار دیگر باید آن پرس باش

چگونه در شعرها و قصه های براهنی بدل به تغزل می شود؟»

ــاعران همچون یادداشت های روزانه  مانی سـپهری: نامه های نویسندگان و ش
ــه در چنین  ــات بوده اند چراک ــت صحنه های جذاب ادبی ــواره از پش آنها، هم
ــته هایی می توان روی دیگری از چهره و کاراکتر شخصیت های مشهور را  نوش
ــهور در  ــت که از یک آدم مش دید. روی دیگری که گاه مکمل آن چهره ای اس
ذهن داریم و تایید آن تصور ذهنی و گاه هم کاملا متضاد با آنچه پیش از این 
ــتیم و گاه هر دو. در نامه های خصوصی و یادداشت های روزانه، آن  می پنداش
ــطوره ای که گرد شخصیتی تنیده شده برداشته می شود و خواننده با  هاله اس
ــهور مواجه می شود و گاه نظریات  ابعادی واقعی تر و زمینی تر از یک فرد مش
ــده دیگر در  ــای مختلف و درباره آدم های شناخته ش ــرده او را در زمینه ه بی پ
ــته ها می خواند. نظریاتی که ممکن است در بیان علنی به آن  همین دستنوش
ــت  ــه در بیان خصوصی تر مثلا در یک نامه یا یادداش ــد ک صراحتی نبوده باش
ــت صحنه هایی وقتی دوچندان می شود  روزانه. جذابیت مواجهه با چنین پش
ــنده ای با جایگاهی ویژه در میان باشد که احمد شاملو  ــاعر یا نویس که پای ش
بی شک یکی از اینهاست. «تهران، خیابان آشیخ هادی»، نامه های احمد شاملو 
ــر شده است. بیشتر  ــایی که اخیرا از طرف نشر چشمه منتش ــت به ع. پاش اس
ــال های ۵۶ و ۵۷ یعنی  ــن نامه ها که تاریخ میلادی خورده اند، مربوط به س ای
ــاملو به آمریکا رفته بود و از  ــتند؛ سال هایی که ش اواخر حکومت پهلوی هس
ــار کتاب کوچه را که ابتدا آن را برای چاپ  ــایی کار انتش راه دور و از طریق پاش
ــارات نیل سپرده بود پی می گرفت و برای همین در بخش هایی از این  به انتش

نامه ها، گوشه ای از سرنوشت پر فراز و نشیب انتشار کتاب کوچه را می خوانیم. 
ــابقه آشنایی اش با  ــرحی از س ــایی نیز در مقدمه کتاب پس از ش چنانکه پاش
ــاره می کند و  ــن قضیه هم اش ــاب کوچه، به ای ــیوه کار تنظیم کت ــاملو و ش ش
ــرحش اینجا لازم نیست،  ــیب، که ش ــال فراز و نش ــد: «بعد از چندس می نویس
ــاملو چاپ کتاب کوچه را به نشر نیل سپرد که در بخش هایی از نامه ها این  ش
ــر گرفتار مشکلاتی شد که نتوانست به چاپ کتاب کوچه  را می خوانید. آن نش
اقدام کند. سال۱۳۵۶ که شاملو، ایران را به عنوان اعتراض به قصد آمریکا ترک 
کرد من کار را به ناشر جوان تازه کار و فعالی (نشر مازیار) که کتابی از من چاپ 
کرده بود سپردم، با قرار و مدار تازه و با نظارت کامل خودم...» در بخش هایی 
ــالار» مارکز  ــت خواندن رمان «پاییز پدرس ــاملو از حیرتش باب از این نامه ها ش
ــارش برای پیدا کردن زبانی  ــخن گفته و از عزمش برای ترجمه آن و کلنج س
ــواری این کار، چنانکه در یکی از نامه ها با  ــبک این رمان و دش ــب با س متناس

ــواری  ــغولند در باب دش ــاره به اینکه مترجمان دیگری هم به این کار مش اش
ــد: «و اما در باب کتاب جدید گارسیا مارکز باید عرض کنم  ترجمه اش می نویس
ــت. به کارگرفتن زبان تازه برای این کتاب  ــان نیس که ترجمه آن چندان هم آس
(که امیدوارم تا حالا خوانده باشیش) گرفتاری اصلی است، زیرا شیوه نگارش 
ــی جا نمی افتد و  ــز در این اثر، به راحتی در فارس ــیا مارک ــذاری گارس و نقطه گ
ــی دارد، آن حالت اصلی  ــاختمان خاصی که جمله در زبان فارس به خاطر س
ــده از میان می رود  ــتمر و مداوم تبدیل ش که هر فصل کتاب به یک جمله مس
و باز به صورت جمله های تمام شده و پشت هم قرار گرفته درمی آید. بنابراین 
ــت که I را برداری جایش بنویسی من. زبان ترجمه این  ــاله اصلی این نیس مس
ــود. امیدوارم مترجمان آن موفق باشند و ما هم در  ــاخته ش کتاب باید از نو س
هرحال بدون اینکه قصد رقابت یا خودنمایی داشته باشیم به کار خودمان در 
ترجمه دیگری از آن ادامه می دهیم.» جایی دیگر عصبانیت شاملو را می بینیم 
ــالات را به صورت  ــه مقالاتش: «مجموعه مق ــت چاپ کتاب مجموع از کیفی
اصلاح شده تقدیم می کنم. به قدری این کتاب کثیف و افتضاح درآمده که دل 
ــورد. به خصوص آخرهایش که دیگر هرچه  ــش به هم می خ آدم از نگاه کردن
من بیشتر قرقر کردم نتیجه اش خراب تر از کار درآمد. من مطلقا راضی نیستم 
ــا را بریزد دور و چاپ  ــالات در آید. موافقت کن اینه ــن چاپ از مجموعه مق ای
ــتر درآورد تا خرج این  ــر و در تیراژ بیش ــا حروف خوانات ــزی ازش درآورد ب تمی

کثافت موجود هم جبران شود، در عوض از حق التحریر آن چشم بپوش.»

تحشیه ای بر «چاه  به  چاه» نوشته رضا براهنی به مناسبت تجدید چاپ این رمان
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